
 

 

  از حافظ گفتن
  

  سیدمحمود سجّادی
     ادبی منتقد و پژوه حافظ

تولد شـعرش و شـکوفایی نـامش تـاکنون بسـیار الدین محمد حافظ شیرازی از زمان  خواجه شمس بارۀدر 
پیوسته شد این سلسـله تـا روز «قول خودش:  تر هم خواهند گفت و نوشت و بهاند و بسیار  اند و نوشته گفته
» تـاریخ مصـرف«قول امـروزی مـا  است و شعرش به» شاعر همیشه«نیست، » شاعر روز«حافظ  .»قیامت

شعر حـافظ بـر  ،شعر و مهربانی و ادب و فرهنگ و زیبایی وجود داردندارد. تا واژۀ آشنا و مهربان عشق و 
ها ساری خواهد بود. شعر حافظ از زمـان خـودش تـاکنون همیشـه و  ها و قلم خامه ها جاری و بر سر زبان

زبانـان  و همـۀ فارسـی همواره با دل و جان و عصب و رگ و پی و لحم و شحم و خـون و وریـد ایـن ملـت
  ختگی داشته و خواهد داشت.پیوستگی و آمی

دوسـت شناس، شاعر  ، ادبگراپرور، شعر  باید دید راز این موفقیت چیست. چرا حافظ در کشوری دانش
های مختلـف توانسـته  قوارهودر قدّ  ،همه سراینده و گوینده و شاعر ساز مثل ایران و در میان این و فرهنگ

  نشدنی باشد.تکرار فرد و یگانه و شاید  بهای منحصر  چهره
عنـوان پـدر شـعر  سـت و او را بـهالشعرا عران بزرگ و گویندگان سترگ کم نداریم. از رودکی کـه آدمشاما 
انگیـزی  هـای بسـیار ارجمنـد و روشـن و احتـرام شناسند تا شاعران زمان حاضر چهره شناسیم و می دری می

در طول تاریخ و در طی این چند قـرن  وابستگی مردمبستگی و  ولی واقعیت این است که دل ؛داشته و داریم
حتـی سـعدی بـا آن عظمـتش و مولانـا بـا آن  اسـت. تر بـوده تر و فامیلی تر و دوستانه به او بیشتر و مستحکم

طـور کامـل برابـری کننـد.  جـلا بـهو رجوشاند با او در این میدان وسیع و پُ  کنندۀ شعرش نتوانسته شکوه خیره
انـد و جایگاهشـان هـم در ادبیـات  دیگری از این سلسـله بودهمشهور های  ... نامخاقانی، نظامی وفردوسی، 
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هایی باعـث شـده تـا  اما حافظ چیز دیگری اسـت. بایـد دیـد چـه مؤلفـه ؛بلندمرتبه استمنظوم فارسی بسیار 
لَّ  حافظ در این سلسلة

ُ
هـا بـوده، نـه  که حافظ نه دانشمندتر از آنآن حالل باقی بماند و لَ القُ  ةالجبال همچنان ق

کـار  هـا در شعرشـان بـه حـافظ هـم بـا همـان کلمـاتی کـه آن . ...ها و تر از آن ها، نه عارف تر از آن دیده جهان
 انـد. بایـد گفـت ها و اصول و قوانین ادبی و شـعری کـاملاً آشـنا بوده ها هم با آرایه شعر سروده و آن ،بردند می

شـاید وجـه امتیـاز او بـر دیگـران ایـن باشـد کـه او یـک  .است» هنرمند« ،باشد» شاعر«که حافظ قبل از این
هنر است و برای ورود به باغستان رنگـین  بسیار جذاب های شعبهاز » شعر«دانیم  است. می» شاعرهنرمند«

 گـویی ؛خیـزد میو سرسبز هنر عبور کرد. شعر حافظ از جهـان هنـر بر نواز شعر باید از دشت و دمن زیبا و دل
سـازی  دان و آهنگ موسیقی، ساز است دان و آهنگ موسیقیگویی . دست و استاد نقاشی چرب ،نقاش است

او برای هنر ارج و ارزش فراوان قائـل  ... .گویی ،گوییگویی، ، کار است تراش مبتکر و طرفهپیکر  گویی .نابغه
دانـد و از  می »هنر« ،اصلی غزل است و غزل را که پرچم بلند و پرافتخار شعر است ۀاست و عشق را که مؤلف

  گیرد: ذوق هنری و دانش هنرگرای خود برای سرودن شعر کمک می

 ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق
  

 بهتر از ایـن؟!گفتم ای خواجۀ عاقل هنری   
  

ارزشـی هنـری قائـل  ،ۀ اندیشه و عاطفه و مهرورزی اسـتحال مُنتجهر  م برای حسِ غم که بهیبین که می
  است.

ظرافتـی دارد. حتـی ر حال پُ  عینمعناست. شعرش بار هنری نیرومند و در  تمام به یهنرمند  ،او یعنی حافظ
آینـد  وجود می شکلی به به یتمام بهشعرهای دوستانۀ او، شعرهای نیاز و درخواست او، شعرهای مصلحتی او 

 ،همچو کاری اگر بـا شـگردهای هنـری تـوأم نباشـدد و نده مقابل خواننده قرار میمنشور را دررای پُ  که آیینه
  هنر با حافظ و شعر حافظ عجین است: دهد. نشان می رود و خودش را می» لو«شک خیلی سریع  بی

 ورزم و امید که این فـنّ شـریف عشق می
  

 چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود  
  

بلکه عشق بـرای او یـک هنـر  داند؛ نمی آفرین نامطلوب و مشکل ای هحادثیا بیماری یا بلا  او عشق را
هنرمندانه باشد و او مَثَل اعلای خلاقیّت شعر عاشقانۀ هنرمندانه  هم باید» گفتن عشقاز «است. پس 

  است.
انـد.  نبوده ،در شـعرش توصـیف کـردهچـه زیبـایی آن شک ندارم که معشوقۀ حافظ یا معشوقگان او بـه

از واقعیـات  ،کـرده شـانکـه توصیف طبیعت پیرامونش و باغ و بهـار و گـل و گلـزاری حتی مناظر و مرایای
سـاز،  دان، پیکـره شـاعر، نقـاش، موسـیقییعنـی  ؛هنرمند استترند. آری او نواز  شان زیباتر و چشم بیرونی
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بـه پیـر  .معنای خشک کلمه نیست دوست. متشرع بهخدا و باورخداو موحّد  یانسانحال  عینخواننده و در 
کـردن هنرمندانـه را بـه او  همان شخصیتی است که هنر زندگیاو معتقد است: پیر میخانه، پیر گلرنگ و 

  تعلیم داد.
 تاحسـاس و عطوفـر اش قلبـی پُ  رند و نظرباز است. یعنی انسـانی اسـت کـه در سـینه عاشق و حافظ

کـه او انسـانی زمینـی اسـت بـا چرا ؛ دماغ و روح و درونی آسمانی اسـتو گویم دارای دل نهفته است. نمی
هـر ها دارنـد. مثـل  هایی که همۀ انسان ساحت ناسوتی و خاکی، با همین قدرت و ضعفهمین ساخت و 

نگـاه  ،کننـدۀ معشـوق تـاب هـای بـی شـود. زیبایی های طبیعت و بشـر می انسان معمولی مجذوب زیبایی
هـا را یعنـی  ایـن ۀو همـا .ددار  مـیبه تحسین و ستایش خـود وا او را کند و اشتیاق او را به خود جذب میر پُ 
بیـان ایـن هیجانـات و  ،های زنانه و سـپس ها و جذابیت ها و لطافت یمقابل دیدن زیبایآمدن در هیجان به

  داند که هنری بزرگ هم هست. ها را برای خود هنری بزرگ می ها و جاذبه توصیف این زیبایی
مقابـل ای بـود کـه در ایـد بنـدهگویـد ب امـا می ؛کنـد مقابل ذات ربـوبی اعتـراف میاو به بندگی خود در

دانـد  مینیـز دوسـت دارد و  ،خـود را صـاحب ،او خـدا را .اسـت» عزیز«بلکه  ،نیست» ذلیل«صاحب خود 
  که خدا هم دوستش دارد: یی داردها ها و قابلیت لیاقت

 نصـیب مبـاش بکوش خواجه و از عشق بی
  

 هنــری بیجــرم  کــه بنــده را نخــرد کــس بــه  
  

 :اند و نیز شاعری است زمینـی الغیب گفته حافظ شاعری است آسمانی، شاید از زمان خودش به او لسان
های فائقه حکومتی و مـذهبی در حالـت تقیـه و  نظر مالی نیازمند، گاه از قدرترند، نظرباز، عاشق، گاه از 

همـین مـردم و در کنـار همـین مـردم.  روی. او مـردی مردمـی اسـت. از همـین مـردم و بـا ترس و جریده
  ای است از آسمان و زمین، از خدا و خلق: معشوقش هم آمیزه

 دوش دیدم که ملائک در میخانه زدنـد
  

ــد   ــه زدن ــه پیمان ــتند و ب ــل آدم بسرش  گ
  

... را از جانـب خـدای خـود و هـا تابی ها، بـی شدن ها، عاشق سپردگی ها، دل خودی ها، بی او همین ضعف
روسـت کـه ایـن سرمسـتی و  ایـناز  ،شـود شمارد. اگر گناهی مرتکب شده یا می داند و خود را معفو می می
  .است سوی ملائک به زمین آورده شدههوشی و دلدادگی از آسمان و از  بی

تـرین  انگیز را به هنرمندانـه دل ۀاو توانسته این پدید .واژۀ کلیدی شعر حافظ است» عشق«حال هر  به
  متجلی سازد. عمدتاً اش  های جاودانه ممکن در غزل شکل
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گـذارد کسـی هـم سـرش کـلاه  نمی ،گذارد سر کسی کلاه نمی. یعنی زرنگ است؛ است» رند«حافظ 
شود. نیامده کـه  های فکری و فلسفی و عرفانی و سیاسی نمی ها و نحله آسانی مجذوب جریان به. بگذارد

گرا و  پرداز باشد، عارف و منزوی و درون خ خانقاه باشد، فیلسوف و نظریهمفتی و مجتهد باشد، قطب و شی
شـدن در گرفتار  شـاعر باشـد. آمـده تـا بـی آمده تا عاشـق باشـد، هنرمنـد باشـد،. از دنیا و خلق بریده باشد

... مشـربی وگرایی و متفکـر  های مجامع اهل ریا و تزویر متظاهر به دین و نیز تصوف و فلسفه عنکبوتتار 
ترین شکل ممکن در قوالب شـعری  عظمت و عمقش بشناسد و به هنرمندانه ۀعشق را با هم .شعر بگوید

  جا دهد و بشناساند.
افکـار و آرا و ورز است، خردجوی و خردمند است، عاقل اسـت و مبنـای  اما فلسفه ؛او فیلسوف نیست

بـاک  مفهوم رایج و سیاسی و نظامی آن نیست، متهور و بی شجاع به است. اعمالش را عقلانیت قرار داده
هایی دارد. تقیه را کـه  هایی و ملاحظه زدن نیست. او هم مثل هر انسان دیگری ترس آب گدار به و اهل بی

سـر و زحمـت و ددهـد کـه باعـث در  و افکاری ارائـه نمـی نظر دارد. آرادر  ،های دین هم هست توصیه وجز
که نفی بلد شود، حبس و تعزیر شود. مورد تکفیر و تفسیق قرار  نداشتهو عزلتش شوند. او دوست عسرت 
  دانیم که چون گفت: آن غزل و آن بیت را می ۀما قضی ۀگیرد. هم

 گر مسـلمانی از ایـن اسـت کـه حـافظ دارد
  

 وای اگـــر از پـــس امـــروز بـــود فردایـــی  
  

تشـکیک و تردیـد را  ۀشـائب» اگر«با گفتن  ،یعنی رستاخیز و معاد ،م اسلامیکی از اصول مسلَّ در که چون 
  کند: فوری یک بیت به آن اضافه می ،گرفتن بوده همراه داشته و بلوایی در حال شکل به

 خواند این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می
 گر مسـلمانی از ایـن اسـت کـه حـافظ دارد

  

ـــر در میکـــده   ـــی ترســـایی ب ـــا دف و ن  ای ب
 اگـــر از پـــس امـــروز بـــود فردایـــیوای 

  

و نیـز گفـتن کـلام مغـایر بـا » نقل کفـر کفـر نیسـت«کردن این بیت زیبا و قاعدۀ  که با این ترفند و اضافه
با رنـدی و زرنگـی خـاصِّ خـودش  ،شود مسلمان (ترسا) موجب الحاد و تکفیر نمیاصول دین از زبان غیر

  مالی کرد. قضیه را ماست
  :یا

 پردۀ تقوا به در افتادم و بسنه من از 
  

 پدرم نیز بهشت ابد از دسـت بهشـت  
  

 ،مقابلش زانـو بزننـدخواهد مَرَده در نشین نیست، شیخ و مراد نیست. نمی حافظ صوفی نیست، خانقاه
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 ۀکوشـد خـدا را بـا همـ کـه می کسـی ؛عـارف اسـتاو . پایش را ببوسند و به او عشریّه تقـدیم کننـدو دست
و عشـق را بهتـرین راه بـرای وصـول بـه ذات ربـویی  بشناساندعظمت و رحمانیّت و رحیمیّتش بشناسد و 

  های بندگان است: چون آتشی فروزان و جاودان در سینههمعشقی که  .داند می

ـــات ـــد خراب ـــرانم ده ای مری ـــل گ  رط
 

 شـــادی پیـــری کـــه خانقـــاه نـــدارد  
  

حتـی فـارغ از مسـجد و دیـر و  ،راه برای وصل به خدا وجود دارد ،عدد نفوس بشری داند که به او می
  کنشت و خانقاه:

 عشقت رسد به فریاد ور خود بسان حافظ
  

 قــرآن ز بــر بخــوانی بــا چــارده روایــت  
  

  است)  قرائت(که مقصود چهارده یا شانزده 

ــد ــم برهان ــه ز جهل ــانم ک ــر مغ ــدۀ پی  بن
  

 پیــر مــا هرچــه کنــد عــین ولایــت باشــد  
  

جـا کـه هر  ،گوید مفهوم رایج آن نیست و در پرده سخن می باک به که گفتم متهوّر و بی که همچنانایناو با
. در غـزل اسـت اقتداران آینده را انذار و تنبه داده زمان خود و شاهان و امیران و صاحب شاهِ  ،اقتضا کرده

  معروف و زیبای: 

 افروخـت دلبـری دانـدکـه چهـره بر نـه هر 
 که طرف کُلَه کج نهاد و تند نشستنه هر 

 ام چه چـاره کـنم؟ خود غرقه ۀدر آب دید
ـــت ـــد عافی ـــلام همـــت آن رن  ســـوزم غ

ــرا ــنش ز خــال توســت م ــدار نقطــۀ بی  م
  

 کــه آینــه ســازد ســکندری دانــدنــه هر   
ــــلاه ــــد ک ــــروری دان ــــین س  داری و آی

 کس شـناوری دانـدکه در محـیط نـه هـر 
 گری دانـــدصـــفتی کیمیـــا کـــه در گدا

 دانــه گــوهری دانــد قــدر گــوهر یــککــه 
  

  فرماید: تا آنجا که می

 کس که شاه خوبان شد آنبه قد و چهره هر 
  

 جهـــان بگیـــرد اگـــر دادگســـتری دانـــد  
  

زمان خود که البته از همۀ اختیارات و اقتدارات مراجع نظـامی و حکـومتی برخـوردار بـوده و  به شاهِ  میبین می
  شود. بودن در مملکت را یادآور میلزوم دادگستر  چگونه رعایت عدل و داد و شته،حمایت مجامع دینی را دا

  یا:
ــدّعیان می ــخن م ــان س ــاه ترک ــنود ش  ش

  

 شــرمی از مظلمــۀ خــون سیاووشــش بــاد  
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حـال حـافظ هر   بـه. زبـانی زیبـا و هنرمندانـه امـا بـه ،ملاحظه بفرمایید نصیحت و انذار و فریاد و اعتـراض
  اما قبل از هر چیز هنرمند و شاعر و خلاّق زیبایی است. ؛متعهد و مردمی استشاعری 
موضـوع تشـیع خـود را و . دار باشـدتوانست کمی خـود دانست که حکیم ابوالقاسم فردوسی می او می

قدر صریح  را این ١تورانی و نیز عقیدۀ برتری نژاد ایرانی بر خود را به امیرالمؤمنین علی ۀارادت مخلصان
آواره شـود و ایـام واپسـین حیـات و  محمـود فـرار کنـد مجبور نشود شبانه از دربـار سـلطان مطرح نکند تا

 هـای دیگـر ها و گرفتاری شـدن چشـمسو سـود و کـم ارجمند خود را با فقـر و فاقـه و حتـی نمانـدن نمـک
دانسـت کـه آن  . او مـیجلوگیری شـود قبرستان مسلماناناز دفن پیکر پاکش در حتی که  طوری بگذراند؛

نشـرش بـا او احتـرام و وهـای حشر  محمود در سـال حال از سلطانهر  حکیم توانا و آن شاعر ارجمند که به
  تر رفتار کند و به آن مصائب دچار نشود. کمی عاقلانهتوانست  می ،عزت دیده بود

حـدود دو دهـه از  ،نظیـر پرداز کـم قدرت و آن قصیدهشاعر ارجمند پر  خسرو قبادیانی آنیا حکیم ناصر 
مقابـل کـه دربـرای این .مگان گذرانـدیُ  ۀهای عمر ارجمندش را در زندان یا مفّر یا عزلتگاه در  بهترین سال

اسلام حنفی و شـیعۀ  یعنی مردم عادیو خلفا و بزرگان دربار خلافت و دولتمردان  نی، ددین غالب زمان
حـال چـه رحجـان و  .امـامی) را برگزیـده بـود عشری، نحلۀ دیگری از شیعه یعنـی اسـماعیلی (هفـت اثنی

عبّـاس اسـلام  مزیتی و چه حقانیتی در این نحله بود؟ جای بحث و تأمل و تعجب است. دین خلفای بنـی
قـدر  خسرو ایـنبول نداشتند. اگر ناصر امامی که همدیگر را ق هفت ۀحنفی بود و خلفای فاطمی مصر شیع

توانسـت راحـت زنـدگی کنـد و آثـار ارجمنـد خـود را  می ،کـرد تجاهر و تظاهر به این مذهب مشـکوک نمی
  وجود آورد. به

 ؟دوسـت بودنـد مردم داشتند؟ آیا عادل بودند؟ عباس ارجحیّت آیا خلفای فاطمی مصر بر خلفای بنی
های  خسرو با عالمان دین و اهانتدلیل ناصر  ها منفی است. دشمنی بی این ۀجواب هم تر بودند؟ مسلمان

  مردم خلاف سیرۀ دین و عقل و منطق نیست؟ ۀسناد کلمات موهن به عامها و نیز اِ  دائمی به آن
هیچ اثـر  ،البته .دانست. حافظ اهل مطالعه و خواندن و نوشتن بود ها را می این سرگذشت ۀحافظ هم

 ،م اسـتمسـلّ امـا آنچـه  ام. من ندیـده ،حتی یک جمله از او که به نثر باشد ؛منثوری از او در دست نداریم
هـا را خوانـده، امهـات کتـب ادبـی، شـرح احـوال شـاعران و  تراجم احوال شاعران قبل از خـود و آثـار آن

سرنوشـت آن دو شـاعر قبـل از خـود و نیـز مسـعود سـعد سـلمان و انـوری و  ،پس است؛ ها را دیده تذکره
  اند. دیگران هم برای او درس و عبرتی بوده
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هـا و  نگری بزرگات و بعضی طامات و خودیحدانست که بیان عقاید تند صوفیانه و ساختن شط او می
خواهد بود که جان خود را بر سر ایـن ها قطعاً کار به دست او خواهد داد و بسیار محتمل »گفتن الحقانا«

 ۀاصـطلاح شـجاعان بـه ۀدانیم کـه ارائـ مـی .شـناخت منصور حـلاج را می بن کار بگذارد. سرنوشت حسین
هـا و خلـط  گری ملعبه و دستاویز هـوچی ،های روانی و عقیدتی بسا ناهنجاری و ای همین سنخ عقاید و آرا

به تبعید و حـبس و ضـرب و را بزرگان اندیشه و دین و فلسفه و عرفان  که بسیاری است بوده ییها مبحث
  .استشتم و بدبختی کشانده 

دی را به زندان افکندند و جان عزیز و روشنش را از او گرفتند یـا ر رو هالدین س شهاب دانیم که شیخ می
جـانش را در بوریـا  کالبـد بی تـرین شـکل ممکـن پوسـتش را کندنـد و همدانی که به سـفاکانه ةاضالق عین

دیگر که در طول تاریخ بر سـر همـین فیلسـوفان و  آور سوز و شرم افکنده و سوزاندند و بسیاری وقایع جان
از همـان  یـک سـوی هیچاصطلاح شجاع آمده اسـت و دیـدیم کـه از  صوفیان و اندیشمندان و شاعران به

البتـه  ؛شناس بـود سنج و آدم ند. حافظ رند بود، زرنگ بود، موقعیتشدنحمایت غوغاگران و بلواچیان هم 
اما چون خودشناس بود و به  .طلب) (فرصت و اپورتونیستمحور)  (نتیجهلیست و معنای اروپایی ماکیا نه به
خواست ازیـن حیطـۀ  نمی ،داشتهای هنری و ادبی خود اشراف  های خود و به خلاقیت ها و لیاقت ارزش

ارزش شـود و  مشت خرافات، لاطائلات و طامـات و عقایـد سوفسـطایی و بـی ارجمند دور شود و اسیر یک
زیبـایی را و  دانست باید اول هنرمند و شـاعر بـود از دست دهد. او می» اً هبائاً منثور «جان و زندگی خود را 

کـه  گر فرصـتی بـاقی مانـدا  لاویز خود را عرضه کرد و بعدمکاشفه کرد و تعمیق و توسعه داد. شعرِ نَغز و د 
  .پرداختبه مسائل فکری و فلسفی  ،دمانَ  معمولاً نمی

 بین که ز چشم مـن و تـوبرو ای زاهد خود
  

 راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود  
  

های  های خود را مکرر و در زمان او سروده .حافظ بوده است خودِ  ،پژوه ایران کنم اولین حافظ من فکر می
های زیاد در  اختلاف است. نموده اصلاح میو  بازخوانی و حک ،ها ش آنیها پس از سرا سالمختلف حتی 

کـه بـا  جـامع نسـخ حـافظها را در کتـاب مفصـل و ارجمنـد  هایی از آن نسخ متعدّد دیوان حافظ که نمونه
ایم. بسیاری از تغییـرات  دیده ،مرحوم استاد مسعود فرزاد تهیه و تدوین شده ۀتلاش و پایمردی هوشمندان

شـده و  شـاعری شـناخته ،که حافظ در زمـان حیـات مبـارک خـوداین ضمن .ندا گمان من کار خود حافظ به
دسـت شده و به شهرهای مختلف و حتی دیارهای دور  ساخ مین. شعرش استاست مشهور و محبوب بوده

  :که خود فرموده است شده میفرستاده 
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 عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ
  

 بیــا کــه نوبــت بغــداد و وقــت تبریــز اســت  
  

بسـیار  .اند انـد کـه ذوق و دانـش شـعری داشـته کرده بـرداری و ثبـت و ضـبط می طبعاً کسانی شعر او را نسخه
اند و به خود شاعر  کرده میها نظریات اصلاحی خود را در شعرهای حافظ اعمال  که آن رسد مینظر  محتمل به
  در پایان غزلی با مطلع: حافظاند.  کرده داده یا پیشنهاد می اطلاع می

 یاد بـاد آنکـه نهانـت نظـری بـا مـا بـود
  

ــود   ــدا ب ــا پی ــر چهــرۀ م ــو ب ــم مهــر ت  رق
  

  فرماید: می

 راست شد یاد باد آنکه به اصلاح شما می
  

 نظم هر گـوهر ناسـفته کـه حـافظ را بـود  
  

پذیرفتـه و  مغرضانه را میپذیر بوده و ایرادهای درست و غیرد که حافظ مردی انتقادنَ اباور  ین بیت به ما میا
  در تخلص غزل معروف و زیبای: !اسرائیلی را نه اما ایرادهای بنی است، دهکر  می اصلاح

 بنیادسـت سستبیا که قصر اَمَل سـخت
  

ــت   ــر بادس ــر ب ــاد عم ــه بنی ــاده ک ــار ب  بی
  

  فرماید: می

 نظم بر حافظ! بری ای سست حسد چه می
 

 قبــول خــاطر و لطــف ســخن خدادادســت  
  

ــاروا مییبینــ کــه مــی شــناس و شعر  معنــی واقعــی و بــه یشــاعر  ،رنجیــده و چــون خــود م از انتقادهــای ن
 نظردقبول کند یـا حتـی مـ هر ایراد و انتقادی راتوانسته  نمی ،بوده یشناس عمیق و خبیر و مبتکر  زیبایی

  قرار دهد.
کـرده،  اصـلاح مـیو  ه، حـکّ دکـر  مـیبررسـی بـا دیـد انتقـادی ، خوانـده حافظ شـعر خـود را بارهـا می

نظـر های شـعر خـود را کـاملاً در  بلاغتها و  زیباییاست.  کرده کاری و نماسازی می کاری و صیقل چکش
  .است هراسیده (چند چارپا) نمی» انعامی چند« داشته و از ایرادهای

 سـت شـعر تـوی نبـات حافظ چه طرفه شـاخ
  

 کش میوه دلپـذیرتر از شـهد و شـکّر اسـت  
  

  .است دهکر تمجید و تحسین شعر خود از شناسیک و خودشناسانه های دیگر و دیگر که با دیدی زیبا یا نمونه
ا خلق خـدا بمزاج بوده و گاهی  معروف عصبانی قول خو و بهرسد حافظ عزیز ما کمی هم تند نظر می به

  .است افتاده میدر 

 غیرتم کشت که محبـوب جهـانی لـیکن
  

 روز و شب عربده با خلق خـدا نتـوان کـرد  
  



 169  ________________________________   خورشيدي 1393شناسي حافظ در سال  كتاب 

 

  فرماید: یا آنجا که می

 از نَفَس فرشتگانمن که ملول گشتمی 
  

  کشم از بـرای تـو قال و مقال عالمی می  

  

جـواب و یـا و الؤچرا باید از نَفَس فرشتگان ملول شوی و چرا س که پرسیم یا از حافظ می پرسیم از خود می
  دانی؟ عرض ارادت پیرامونیان را قال و مقال می

» پدیـده« ،آمـد  که در ابتدای ایـن مقـال گفتـهطور  همانزمینی،  آسمانی حافظ عزیزِ  ،حال حافظهر  به
هـا کـه از  شـگفتا کـه هنـوز پـس از قرن .نظیر ممتاز و بی ای هچهر  و هنری و ادبیو مهم  ای هواقعاست، 

اسـتعدادی ور و پر  مایـه و بسـا شـاعران بـزرگ .کسی نتوانسته با او رقابت کنـد ،گذرد افول جسمانی او می
امـا هرگـز موفـق  ؛های او شعر بسـرایند مایه اند تا با عناصر و دست اند که راه او را پی گرفته و کوشیده بوده
آیـا بـه زبـان او  اسـت. نشدنی بـاقی مانـدهفرد و تکرار  بهاند. باید دید چرا این پدیده همچنان منحصر  نبوده

  ؟اند که هنوز بر ما گشوده نشدهآمیز دیگری هست مربوط است یا به زمان او؟ یا عوامل اسرار 
مجال و بضاعتمان کوتاه و اندک اسـت. شـرح شـعر حـافظ و راز  ،گفتن از حافظ همیشه برای سخن
  :قول خودش پایان نخواهد رسید. به که به این زودی به استنهایتی  ماندگاری آن شرح بی

 خم جانـانانـدر  شرح شـکن زلـفِ خـم
  

 دراز استکوته نتوان کرد که این قصه   
  

  الی آخر. »خم حافظ...اندر  شرح سخن و شعر خم« با اندکی تغییر و تحریف باید گفت:

  نوشت پی
  .است ها هم ایرانی بودند. وجه افتراق و گاه اختلاف، تفاوت زبان و زیستگاه بوده . تورانی١


